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چکیده
لفظی که در وجودشناسی ابن سینا . به طریق اولی، موضوع مابعدالطبیعه استموجود نخستین اصل شناخت و  

موجود به ماهو موجـود و عـوارض ذاتـی    « موضوع فلسفه . است» موجود«به تبع ارسطو  نقش کلیدي دارد ، 
اسـت کـه   است که حاکی از مطلق واقعیت اسـت و تنهـا مفهـومی    مفهوم عامی » موجود«مفهوم . است» آن

توان موجودي را در خارج تصور کرد که صرف وجود و بـدور از  از نظر ابن سینا می. ه همۀ چیزهاستدربرگیرند
اسـت  » ماهیـت «و » وجـود «توان موجودي را در خارج در نظر گرفت که مرکب از ؛ می)خداوند(ماهیت است 

کنـد و  واقعیت حکایت میسروکار دارد که از اصل » موجود«عنوان بنابراین ابن سینا با مفهومی به). مخلوقات(
است و درباره مخلوقات مرکـب از وجـود و   » وجود محض«درباره خداوند . تواند ماهوي و غیر ماهوي باشدمی

وجـود خـاص؛ وجـود    : رودبنابراین وجود در اندیشه ابن سینا در پنج معنا بکـار مـی  . است» موجود«ماهیت و  
رود بـر سرشـت اشـیاء و    وجود یا به معناي اسـمی بکـار مـی   . اثباتی؛ فعل وجود دادن؛ فعل بودن و وجود رابط

یا به معناي عام دلالت دارد که صفت مشترك میان موجـودات اسـت   ) وجود خاص(شود موجودات اطلاق می
رود است که دررابطه با وجودبخشی خداوند به مخلوقات بکار می» فعل وجود دادن «معناي یا به) وجود اثباتی(

است  به معناي عارض بودن وجود بر ماهیت که در آن منشأیت آثار خارجی مـدنظر  » بودنفعل «یا به معناي 
در این نوشتار ضمن گذار از موجود بـه  . شودصورت رابط لحاظ میاست یا در حمل میان موضوع و محمول به

.کنیمگانه وجود را بررسی میوجود، معانی پنج
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پیشینه بحث وجود در فلسفه اسلامی
و » یافت«معناي در فارسی  به. است» وجدان«و » وجود«در زبان عربی اسم مشتق از » موجود «
رود و بر رابط خبر و مخبرعنه دلالت دارد و همان رابـط  و براي همه اشیاء بکار می1است» یافته«

دهد و صـرفا بـر ارتبـاط    اسمی که محمول را به موضوع ارتباط می. میان محمول و موضوع است
»  هست«اگر وجود بدون ارتباط با زمان لحاظ شود در فارسی براي آن واژه. شودصرف اطلاق می

پـیش از فـارابی   2.رودبکار می» استین«در یونانی واژه است و» هستی«مصدر آن رود وبکار می
رفته است؛ امـا جـاري و مسـلط نبـوده اسـت؛      نزد فیلسوفان و در زبان فلسفی بکار » وجود«واژة

از نظر فارابی، زبـان عربـی از ابتـداي    . بود3ازجمله کسانی که از واژة وجود استفاده کردند، کندي
فارسی را » هست«اي بوده که بتواند مفاد کلمۀ روزگار ترجمه و انتقال فلسفه، فاقد واژهتکونش تا 

عربـی همـان   » هـو «اسـت  »  هـو «هایی که  نزد اهل فلسفه متداول بوده؛  لفظ واژه4.افاده کند
6»انیـت « و الفاظ دیگر که متداول بود؛ مانند 5.است» الهویه«فارسی است و مصدر آن » هست«

ترین و اینکه چرا در زبان عربی براي بدیهی7.است» تحقق عینی«و » وجود« ول و معناي که مدل
اي نبوده؛ به این دلیل است که زبان عربی، زبان قرآن واژه» وجود«ترین مفهوم فلسفی، یعنی مهم

« در این علم از عوارض ذاتی . است» موجود بما هو موجود« و متون دینی است و موضوع فلسفه 
8.شودبحث و گفتگو می» دوجو

موجود و وجود
، هنگام بحث از موضوع فلسفه یا مابعدالطبیعه، معناي عام موجود را در نظر 9تبع ارسطوابن سینا به

موجود به «.  کندتفسیر می» د عام و مشتركموجو«را به معناي » موجود به ما هو موجود«دارد و 
نه این موجود و نه آن موجود، نه این جوهر و نه آن جوهر است و حتی فقط جـوهر  » ماهو موجود

111: همان.1102: 1986فارابی  . 1
کنـدي  (پرسـش از وجـود اسـت    » هل«]. چرا[» لم«و ] کدام[» أي«، ]چه[» ما«، ]آیا[» هل«: هاي علمی چهار چیز استپرسش. 3

1387 :8.(
112: 1986فارابی . 2365: 1389حکمت  . 4
225-223: 1389حکمت . 7نسبت است به إنّ تأکیدي. 6
240-239: همان. 8

9. THERE is a science which investigates being as being and the attributes which belong
to this in virtue of its own nature (Aristotle 1961: Book 4, 1).



Knowledge 177. . .  تأمل در باب امر ممکن با نگاهی به پیوند میان فلسفه و ادبیات نزد177
رائد فریدزاده

هریک از این موجودات مقید به قیود و عوارضی هستند؛ اما مطلق موجود از . یا فقط عرض نیست
ور است و ، امري مشترك در هم ام»موجود به ماهو موجود«هر قیدي آزاد و رها است و ازآنجا که 

ماهیتی اسـت کـه   «از لحاظ تحلیل عقلی همان » موجود«1. کندبر تک تک موجودات صدق می
فعل وجود داشـتن اسـت کـه    «و این غیر از » ماهیت در حال تحقق است« یا » بالفعل وجود دارد

همـان ماهیـت بـه    » موجـود «توان گفت بنابراین می2. شودبدان وسیله یک ماهیت متحقق می
همان است که به ماهیت » وجود»کهجود است؛ یعنی ماهیتی که وجود یافته است؛ درحالیاضافه و

قائل » وجود«براین اساس ابن سینا  براي واقعیت دو نحوه . افزوده شده و آنرا وجود بخشیده است
واجب کـه افاضـه کننـدة    » وجود«تعلقی است و دیگري » وجود«ممکن که » وجود«یکی . است

به نحو محض توجه داشـته باشـیم کاربسـت    » وجود«بنابراین هرگاه به . استبه ممکن» وجود«
و هرگاه  به وجود به صورت عام نظر داشته باشیم که مشترك میان تمامی .  کارگشاست» وجود «

.کاربرد دارد»  موجود«موجودات است،  معناي 
معانی وجود 
وجـود بـه   4.ترین مدلول آن استساسیجوهر ا3وجود هرچند معانی گوناگونی دارددر نظر ارسطو 

. 2؛ )per accidents( وجـود بـالعرض   . 1: رودطور کلی  در اندیشه ارسطو به چهار معنا بکار می
Joseph. وجـود بـه عنـوان فعـل و قـوه     . 4وجود به عنوان مقـولات؛  . 3وجود به عنوان صدق؛ 

Owens, 1978: 307) (وجـود  : کنده دو دسته تقسیم میاو در مابعدالطبیعه کتاب دلتا وجود را ب
همان است که هریک از مقولات بر آن دلالت دارد و بر چیزي حقیقی دلالت دارد و نیز در مـورد  

5.دان استرود؛ مانند سقراط موسیقیسلب و ایجاب بکار می

پردازد و به دو معنا ابتدا به بحث لغوي و زبان شناسی می» موجود«فارابی، در الحروف در بحث 
موجود به معناي مستقل که محمول قضیه است؛ و موجود به معنـاي رابـط میـان    : شودمنتهی می

در فلسـفه اولـی   » موجود«اما مراد از . شود و واجد وجود مستقل نیستموضوع و محمول واقع می

12-5: 1378اکبریان . 702: 1391دادجو . 1
39: 1387قوام صفري . 14؛ زتا، 2ارسطو، مابعدالطبیعه، گاما، : رك. 3
ب1017ارسطو، متافیزیک، دلتا، .  5
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همـان معنـایی اسـت کـه در فارسـی از      »  موجود«یک از این دو معانی نیست، بلکه معناي هیچ 
1. است» هست«بنابرین وجود یا موجود در فلسفه به معناي . شوداراده می» هست«

در فلسفه فارابی هم مانند فلسفه ارسطویی موجود لفظ مشترك است و معانی متعدد و اطلاقات 
:گوناگون دارد

شود تمام امـور قابـل اشـاره اعـم از     بر جمیع مقولات اطلاق می: به معناي مقولاتموجود . 1
گیرد؛جوهر و عرض را در بر می

هر صورت معقول یا متخیل در ذهن کـه مطـابق بـا خـارج اسـت      : موجود به معناي صادق. 2
موجود یا صادق است؛

یعنـی  » انه موجود«شود میزمانی به چیزي گفته: موجود به معناي واقعیت عینی و خارجی.  3
ایـن معنـی موجـود تنهـا     . مابازاي خارجی دارد، چه در نفس تصور بشود و یا در نفس تصور نشود

دو : بنابراین موجـود سـه اطـلاق دارد   . شودگیرد و شامل معقول ثانی نمیمعقول اولی را در بر می
منحاز خارج از نفس و یـک  شود که عبارت از مقولات و ماهیت مورد بر موجود خارجی اطلاق می

2. مورد بر موجود ذهنی

براي بررسی معناي وحود از نظر ابن سینا لازم . ابن سینا نیز  وجود را در معانی مختلفی بکار برد
دهد؛ به این را با هم مورد بحث قرار می» شیء«و » موجود«است بگوییم ابن سینا در الهیات شفا 

او معتقـد اسـت   . گیـرد داند از جهت مصداق یکی مـی مغایر میمعنا که این دو را از جهت مفهوم 
شود، بلکه همیشه لازمۀ شیء است؛ چراکه یا در اعیان هیچ وجه از شیء جدا نمیمعناي موجود به

شیء اگر در خـارج باشـد،   . اگر چنین نباشد شیء نخواهد بود. موجود است یا در وهم و یا در عقل
شـود اگـر در ذهـن و در    ن باشد باز موجود بر آن اطلاق مـی موجود بر آن صادق است اگر در ذه

شود؛ چون شیء بودن به این اسـت  خارج موجود نباشد، در آن صورت شیء هم بر آن اطلاق نمی
فهمیم که شیء و موجود از نظـر مصـداق   پس از اینجا می. که حداقل در ذهن تحقق داشته باشد

یکبار موجود مترادف . گویدسخن می» شیء«یا » ودموج«او در این کتاب از دو نوع 3.یکی هستند
مثبت، محصل است و یکبار موجود به معناي دیگري است که شیء مترادف آنست؛ به ایـن معنـا   

116-115: 1986فارابی .1172-111: 1986فارابی . 1
258-1/257ج: 1386مصباح یزدي . 3
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بر این اساس به دو صورت خوانده . که هر چیزي حقیقتی دارد و به خاطر آن حقیقت، آن چیز است
. وجود خاص و وجود اثباتی: شودمی

وجود خاص
گوید هر چیزي حقیقتی دارد که به خاطر آن حقیقت، آن اد از وجود خاص چیست؟ ابن سینا میمر

این معنـایی از  . چیز است؛ مثلا مثلث، حقیقت مثلث بودن را دارد و سفیدي، حقیقت سفید بودن را
. گذاریم که همان معنـاي اسـمی وجـود اسـت    می» وجود خاص«شیء است که گاهی اسمش را 

لفظ وجود هم . یت و حقیقت هر شیء است و مراد ما وجود  ثبوتی است نه اثباتیوجود خاص، ماه
گویا وجود خاص . دال بر معانی زیادي است که یکی از آنها حقیقتی است که یک شیئ آن را دارد

واضـح  1.اسـت شیء مراد از حقیقت شی، همان وجود خاص آن. یک چیز همان حقیقت آن است
است که آن حقیقت، ماهیـت شـیء اسـت و معلـوم اسـت کـه       است که هرچیزي حقیقت خاصی

اسـت کـه   ) شود استمیمراد وجود عام که محمول واقع( حقیقت خاص هر شیء غیر از وجودي 
این سخن ابن سینا که مراد از حقیقت همان ماهیت است بیان این . مترادف با اثبات و تحقق است

گوید مثلث موجـود اسـت بـراي    نست که میدلیلش ای» ماهیت غیر از وجود است«گفته است که 
کـه محمـول قضـیه واقـع     -کند که غیر از معنایی است که براي موجـود  مثلث معنایی لحاظ می

2.در نظر دارد-شده

وجود اثباتی
وجود اثباتی آن وجودي است که عقل در ذهـن از موجـود   . وجود اثباتی مقابل وجود حقیقی است

ولات ثانیه و مفهوم انتزاعی است دارد که همان معنـاي عـام وجـود    عام بدیهی انتزاعی که از معق
ابـن  .  بنظر ملاصدرا مراد ابن سینا از وجود اثباتی، همان مفهوم عام و بدیهی وجـود اسـت  . است

است و این موجود مفهوم عامی . داندمی» موجود«هاي مختلفش همان سینا این وجود را در کتاب
ترین است و مفهوم دیگري نیست که یرنده همۀ چیزهاست؛ چون عاماست که دربرگتنها مفهومی

تر از آن باشد؛ بنابراین جنس هم ندارد و چون جنس ندارد داراي فصل هم نیست؛ پس قابـل  عام
ترین است، بدیهی نیز هست و  چون بدیهی  است، از سوي دیگر، موجود چون عام3.تعریف نیست

واسطه خود مفهوم موجود خواهـد بـود یـا    شود بهآن یا دور میتوان آنرا تعریف کرد و تعریفنمی

254/ 1ج: 1391مصباح یزدي . 422: همان. 1
96: 1375ابن سینا . 3
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بنابراین هرآنچه براي . گیردکه وضوح کمتري از مفهوم موجود دارد صورت میواسطه مفهومی به
1. شود جز توضیح واضحات  و به تعبیر ابن سینا، شرح الاسم نیستتفهیم آن آورده می

و وجـود در  . ود خاص است که همان حقیقت شیء استبنابراین وجود در مقام ثبوت، همان وج
اما مراد ابن سینا از حقیقت، چیسـت؟ حقیقـت   . مقام اثبات، همان معناي عام و بدیهی وجود است

اش اراده شـود همـان   معناي مصدري» وجود«هرگاه از . است» وجود«در مقابل » ماهیت«همان 
» وجـود خـاص  «است و  هرگـاه از  معنـاي   معناي عام وجود است  که وجود در معناي اثباتی آن 

قوام یک شیء به ماهیات و . خواسته شود، مراد همان  معناي اسمی وجود، ماهیت یک شئ است
2.حقیقت اوست و این حقیقت وجود خاص این شیء است

وجود رابط
در هر قضیه وجود رابط بـین موضـوع و محمـول    . معناي دیگر وجود، وجود رابط بین قضایا است

فارسی در جمله ملفوظ باشد یا مانند » است«حال ممکن است مانند . کندارتباط و پیوند برقرار می
صورت ملفوظ تحقق نداشته باشد؛ ماننـد  در بعضی از قضایاي عربی، یا ممکن است به» هو«لفظ 

اگر یک طرف . وجود رابط قائم به دو طرف است. در هر صورت وجود رابطی تحقق دارد. د قائمزی
3.یابد؛ درنتیجه قضیه اخباري نداریممعدوم مطلق باشد، وجود رابط تحقق نمی

»فعل وجود دادن«وجود به معناي 
معنا را در نظـر  قائل نبود، وجود به این) محرك نامتحرك( ارسطو، چون به فاعلیت ایجادي خدا 

» وجـود «کند و به آنها نداشت؛ اما ابن سینا به خداوند خالقی قائل است که مخلوقات را ایجاد می
و معتقد است از آنجا که 4.کندتوجیه می» فیض«او ایجاد مخلوقات را بر اساس نظریه . بخشدمی

لوقـات اسـت و   خود خداوند وجود محض است در هرلحظه در حال فیضان و سرازیري وجـود مخ 
وجـود و ایجـاد مخلوقـات واقـع     منشـأ  خداوند با تعقل و علمی که به نظام عالم و مخلوقات دارد،

اوست و فقط مخلوقات هستند » وجود«او عین » ماهیت«خداوند وجود محضی است که . شودمی
 ـ5.اند»ماهیت«و » وجود« که مرکب از  ه اینکـه  او پس از تمایز میان وجود و ماهیت، و با توجه ب

شـود بـه اینکـه خداونـد     یک چیز نه مقتضی وجود و نه اقتضاي عـدم دارد، قائـل مـی   » ماهیت«

254-1/252ج: 1391مصباح یزدي . 402-39: 1418ابن سینا . 1
6نمط : 1375ابن سینا : رك. 2874-268: همان. 3
15-14: 1418؛ ابن سینا 101: 1375ابن سینا . 5
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ابـن  . شـود می» موجود» «ماهیت«کند و آن اعطا می» ماهیت«را به آن » ماهیت«یک » وجود«
داند؛ ابداع یعنی از چیـزي بـه   موجود شدن یک چیز از ناحیه علت تامه را ناشی از ابداع می«سینا 

» فعـل تعقـل  «از تعقل خداوند ناشـی اسـت و   » وجود«اما همین افاده . افاده شود» وجود«چیزي 
گوید مبدأ اول در مقام ذات خـود بـه اینکـه    او می1.خداوند است» فعل وجود دادن«خداوند عین 

هستی چه نظامی داشته باشد تا اینکه خیر باشد عالم اسـت، و در مقـام ذات علـت خیـر و کمـال      
لذا نظام خیر را تا سرحد نهایی امکـان  . ات به حسبِ امکان است و مبتنی بر نظام خیر استموجود

کنـد  تـرین نحـوي کـه تعقـل مـی     کند به کاملکند و از او نظام و خیري را که تعقل میتعقل می
این فعل وجود داشتن و یا فعل وجود دادن غیر از وجود مورد نظر ارسطو اسـت؛  2.یابدفیضان می

نیز سخنی » وجود دادن«تواند از که ارسطو به فاعلیت ایجادي خداوند قائل نبود بنابراین نمیچرا 
و موجودات مخلوقـاتی هسـتند کـه    » موجود کردن«در ابن سینا، عبارت از » وجود دادن«. بگوید

3. اندوجود را از ناحیه خداوند و تحت فیض دریافت کرده

وجود به معناي فعل بودن
» فعل وجود داشتن«این معنا از وجود نیز با معناي  . ي عارض بودن وجود بر ماهیتوجود به معنا
کـه در  گـوییم؛ چنـان  بار به وجودبخشی و وجوددادگی از سوي خالق سخن نمیاین. نزدیک است

درواقع وجود را از جهت فعلی که بر ماهیت انجـام  . به آن پرداختیم» وجود دادن«وجود به معناي 
.شوداین معناي وجود در عارض بودن وجود بر ماهیت تبیین می. کنیممیدهد  لحاظ می

لحاظ هستی شناسی آنگاه کـه بـا واقعیتـی    عارض بودن وجود بر ماهیت به این معناست که به
کنیم آن واقعیت را در تحلیل عقلی از دو حیث ببینیم از حیث وجـود و هسـتی آن و از   برخورد می

. حیث ماهیت و چیستی آن
ترین، بحث در میان فلاسـفه اسـلامی اسـت کـه از     بحث  تمایز وجود و ماهیت یکی از اساسی

فارابی در فصوص . فارابی آغاز شده و ابن سینا آنرا پرورانده و در ملاصدرا به اوج خود رسیده است
الحکم تمایز  وجود و ماهیت را مطرح کرده و گفته است تمامی امور پیرامون مـا داراي ماهیـت و   

اگر ماهیت انسان، عین وجودش بود هرگـاه شـما ماهیـت    . وجود است و ماهیت عین وجود نیست

120/ 3، ج:1375؛ ابن سینا 393-392: 1418؛ ابن سینا 93: 1363ابن سینا . 1
125-124: 1391دادجو . 953: 1363؛ ابن سینا 415: 1418ابن سینا . 2
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ابـن سـینا در الاشـارات و    1. کردیـد بایست تصور مـی کردید وجود او را نیز میانسان را تصور می
:گویدت در تبیین این تمایز میالتنبیها

دانید مثلث خارج وجود دارد یا خیر؟ میدانید، ولی شک دارید که آیا درگاهی معناي مثلث را می«
2».دانید در خارج وجود دارد، ولی نمی)ماهیت( آن است که از خط و سطح تشکیل شده است 

هر موجود ممکنی مرکب از وجود و ماهیت است دلیل این ترکیب آنست که گـاهی وجـود شـیء    
ببینیم؛ اما شک کنیم که آن شبح، عنوان مثال شبحی از دور معلوم، و ماهیت آن مجهول است؛ به

یا برعکس گاهی ماهیت چیزي بر ما معلـوم اسـت؛ امـا در مـورد     . انسان است یا حیوان یا درخت
. گاهی وجود و ماهیت شیء براي ما معلـوم اسـت؛ ماننـد انسـان    . وجود آن شک داریم؛ مانند جن

.براي ما مجهول است؛ مانند نفسشیء گاهی وجود و ماهیت
اینست که دو مفهوم وجود و ماهیت که از هم متمایز هستند، در ذهن و خـارج  حال پرسش 

چه نسبتی با هم دارند؟ ابن سینا در بحث درباره نسبت میان وجود و ماهیت، علاوه بر تعابیري 
، یعنی وجود را عارض یا لاحق بر ماهیت دانسته است از تعبیـري  3»لحوق«و » عروض«مثل 

. ماهیت نیز دانسته است4»صفت«کند؛ یعنی وجود را میمانند صفت نیز استفاده 
:گویدر اشارات و التنبیهات میابن سینا د

وجود نه ماهیت چیزي است و نه جزء ماهیت آن چیز، یعنـی چیزهـایی کـه داراي ماهیـت هسـتند،      «
5».وجود داخل در مفهوم آنها نیست، بلکه عارض بر آنهاست

زء سازنده مقوم آن نیز نیست، بلکه عارض بر آنسـت؛ یعنـی   پس وجود از قبیل ماهیت نیست و ج
» عروض وجود بر ماهیت یا زیادت وجود بر ماهیـت «از این بحث بعدها باعنوان. زائد بر آن است

.عنوان شده است

97-96:  1375ابن سینا . 472: 1405فارابی . 1
وذاتـه لـوازم منالوجودواجبفىالوجود«؛ )272:  1371ابن سینا ( » الوجودیلحقهاماهیاتلهاالتیالأشیاءفیعرضالوجود«. 3

علیـه طـارئ بـل ماهیته،فىداخلغیرسواهماکلفىالوجودوالوجود،علۀفهوالوجودإیجابوالواجبیۀهوذاتهوله،الموجبهو
).70: 1403ابن سینا (» لوازمهمنیکونلاوخارجمن

لا یجوز ء سببا لصفۀ من صفاته، و أن تکون صفۀ له سببا لصفۀ أخرى مثل الفصل للخاصۀ؛ و لکنقد یجوز أن تکون ماهیۀ الشی. 4
ء إنما هی بسبب ماهیته التی لیست هی الوجود، أو بسبب صفۀ أخرى لأن السـبب متقـدم فـی    أن تکون الصفۀ التی هی الوجود للشی
).99: 1375ابن سینا (الوجود، و لا یتقدم بالوجود قبل الوجود 

ی لها ماهیۀ لا یدخل الوجـود فـی مفهومهـا؛ بـل هـو      أعنی الأشیاء الت. ءء و لا جزءا من ماهیۀ شیو أما الوجود فلیس بماهیۀ لشی. 5
).101: 1375ابن سینا (طارئ علیها
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در ممکن که عارض بر ماهیت آن و وجود در واجب، هـر دو بایـد یـک چیـز     » وجود « مراد از 
مراد از این وجـود،  . در واجب است در ممکن عارض بر ماهیت استباشد؛ یعنی همان وجودي که 

فعل بودن و «بلکه مراد 1مفهوم اعتباري و ذهنی وجود نیست که منتزع از موجودات خارجی است
تواند به ذهـن  است؛ خاصیت فعلیت عین خارجیت است اینست که هرگز نمی» فعل وجود داشتن 

. الب یک مفهوم ذهنی همانند دیگر مفاهیم معقول درآیدتواند در قبنابراین نمی. متبادر شود
حال این پرسش مطرح است که تمایز  میان وجود و ماهیت آیا خارجی است و در خارج ایندو از 
هم متمایزند یا تمایز عقلی است و ایندو در ذهـن از هـم متمایزنـد و در مصـداق و خـارج یکـی       

هستند؟ پرسش دیگر اینست عروض وجود بر ماهیت به چه معناست؟ 
یت اشیاء در عالم خارج دو چیز نیستند، درخارج یک پاسخ پرسش نخست اینست که وجود و ماه

مفهـوم وجـود در   . سازدحقیقت داریم؛ اما این ذهن با قدرت تحلیل خود آن دو را از هم متمایز می
و دیگـر مفـاهیم   » اسـب «غیـر از مفهـوم   » وجود«ذهن غیر از مفهوم ماهیت است؛ مثلا مفهوم 

وجود و ماهیـت در خـارج متحدنـد؛    . جزء آنهانه عین آنهاست و نه» وجود«مفهوم . ماهوي است
یعنی همان چیزي که مصداق وجود است، مصداق ماهیت نیز هستند؛ یک حقیقت را در خارج بـه  

کنیم و ذهن این توانایی را دارد در ظرف تحلیلات خود مفهوم اسب را صورت بدیهی مشاهده می
وجود و 2.»اسب موجود است«و بگوید از مفهوم وجود جدا سازد و مفهوم وجود را بر آن حمل کند

نسبت این دو مفهوم . ماهیت دو مفهوم مستقل از یکدیگر در ذهن که در خارج یک مصداق دارند
چگونه است؟ آیا یکی بر دیگري عارض است؛ مانند عروض سفیدي بر جسم؟ یـا وجـود از لـوازم    

وجود از لوازم ماهیت نیسـت؛  نحو دیگري است؟ ماهیت است؛ مانند امکان نسبت به ماهیت، یا به
توانـد معلـول   که وجود نمیزیرا لوازم معلول هستند و حصول معلول از وجود علتش است؛ درحالی

نسبتعلّتنیست؛ زیراماهیتمعلول،وجودسینا،ابننظردر3.ماهیت باشد؛ زیرا موجب دور است
بـالوجود تقّـدم آنبربایدپسباشد،وجودسببِماهیت،اگرلذا. استبالوجودتقدمخودمعلولبه

کل ما لا یدخل الوجود فی مفهوم ذاته على ما اعتبرناه قبل فالوجود غیر مقوم له فی ماهیته و لا یجـوز  : رك. 452: 1389حکمت . 1
).100: 1375سینا ابن (فبقی أن یکون عن غیره . أن یکون لازما لذاته على ما بان

در قضـیه  . شودمقایسه می» اسب مخلوق است«متفاوت است و با قضیه » اسب حیوان است«با قضیه » اسب موجود است«قضیه . 2
نخست، محمول یعنی حیوان جزء موضوع قضیه است؛ یعنی اگر اسب را تحلیل کنیم مفهوم حیوان در آن اخـذ شـده اسـت؛ ولـی در     

.لوق جزء موضوع نیست؛ بلکه عارض بر آن است و این عروض در ذهن است نه در خارجقضیه دوم، محمول یعنی مخ
109: 1371ابن سینا . 3
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باشدموجودشیءکهشودمیحاصلهنگامیبالوجودتقدمکهچرااست؛محالاینوباشدداشته
یاتقدمیندارد؛ زیرا چنینبالوجود بر وجودماهیت تقدمپس.نیستموجودماهیتوجود،بدونو

گویـد  ابن سینا در تعلیقات می» عروض«اصطلاح . انجامدمیدوربهیاشودمیکشیدهتسلسلبه
مانند سفیدي براي . شود؛ امر زائدي نیست، بلکه تحقق جسم استوجودي که بر جسم اطلاق می

و . آوردمیماهیت اضافه شده و آنرا از تاریکی عدم به عرصه وجود. جسم در ایجاد سفیدي نیست
در فلسفه در سـه موضـع مطـرح شـده     » روضع«واژة 1.ابن سینا این امر را عروض نامیده است

توان مـورد چهـارمی نیـز بـه آن     اما می. باب برهان. 3باب ایساغوجی؛ . 2باب مقولات؛ . 1:  است
. افزود عروض شبه مقولی

:وجود را صفت ماهیت دانسته استابن سینا در برخی موارد
از شیء، سـبب صـفتی   روا نیست که ماهیت شیء، سبب صفتی از صفات آن باشد و نیز صفتی «

دیگر باشد؛ مانند اینکه فصل، سبب خاصه شود؛ اما روا نیست که صفتی که عبارت است از وجود 
2».شیء، به سبب ماهیتی باشد که وجود نیست

کنـد کـه   خواجه در توضیح کلام ابن سینا، تفاوت وجود و سایر صفات شیء، این نکته را بیان می
ماهیـت بـه سـبب وجـود،     . وجود باشدمنشأ تواندباشد؛ اما نمیصفات شیء منشأ تواندماهیت می
3.گرددموجود می

توان گفت اتصاف ماهیت بـه وجـود   می. شودمتصف می» سفیدي«شیء به صفات عرضی مثل 
4.همانند اتصاف شیء به اوصاف عرضی است

:گویدواجه نصیر در شرح اشارت میخ
ه سفیدي نیست؛ زیرا چنین نیسـت کـه ماهیـت    اتصاف ماهیت به وجود، همانند اتصاف جسم ب«

. داشته باشـد اي داراي وجودي جداگانه باشد و عارض آن که نامش وجود است نیز وجود جداگانه

396-391: 1389؛ حکمت 127: 1405؛ ابن سینا 95: 1403ابن سینا . 1
یجوزلالکنوللخاصۀ؛الفصلمثلأخرىلصفۀسببالهصفۀتکونأنوصفاته،منلصفۀسبباءالشیماهیۀتکونأنیجوزقد. 2

فـی متقـدم السـبب لأنأخرىصفۀبسببأوالوجود،هیلیستالتیماهیتهبسببهیإنماءللشیالوجودهیالتیالصفۀتکونأن
).99: 1375ابن سینا(الوجود قبلبالوجودیتقدملاوالوجود،

انّما یوجد بسبب الماهیه و الماهیه توجد بسبب الوجود؛ و لذلک جـاز  والفرق بین الوجود و بین سائر الصفات ههنا أنّ سائر الصفات «. 3
).32-31: 3ج: 1375ابن سینا (» صدور سائر الصفات من الماهیه، و صدور بعضها من بعض؛ و لم یجز صدور الوجود من شیء منها

474: 1389حکمت . 4
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سپس این دو همانند قابل و مقبول با یکدیگر جمع شوند، بلکه ماهیت هرگاه تحقق یابـد تحقـق   
1».که در عقل، موجود است قابل استحاصل اینکه ماهیت، فقط آنگاه . آن همانند وجود آن است

.از نوع  عروض مقولی نیست» ماهیت«بر » وجود«مراد خواجه این است که عروض 
اگر مراد ابن سینا از عروض امري مقولی بود و وجود را از باب عرض مقولی عارض بر ماهیـت  

دانست باید ماهیت در مقام یک جوهر قبل از وجود در مقام یک عرض موجود بـود تـا اینکـه    می
شـد،  شود موجود مـی وجود بر آن عارض شود و اگر ماهیت به همین وجودي که بر آن عارض می

از سوي دیگر عروض مقولی صـرفا در گسـتره مقـولات    . آمدخودش و دور لازم میتقدم شیء بر
مـراد از عـارض شـدن  وجـود بـر ماهیـت،       . خارج از مقولات قرار دارد» وجود«شود؛ اما واقع می

ابن سینا عرض واقع شدن 2.است» شبه مقولی«توان گفت این عروض عروض مقولی نیست، می
همه اعراض نه گانه مقـولی بـراي اینکـه موجـود باشـند بایـد در       . ندداوجود را از نوع دیگري می

موضوعی باشند و تحقق آنها بعد از تحقق یافتن موضوع و جوهر آنهاست؛ اما عرضی کـه موجـود   
. است در وجود داشتن نیازمند وجود قبلی ماهیت نیست بر خلاف سایر اعراض قائم به غیر نیسـت 

آنگونه نیست که موصوف یا ماهیت بتواند سبب پیـدایش  » جودو«صفت : آورداو در المباحثات می
3.شوداست که سبب پیدایش موصوف یا ماهیت می» وجود«آن شود، بلکه برعکس، صفت 

.کنیمبرحسب ذهن، در تفکیک  وجود از ماهیت ایندو را از هم دو را از هم جدا می
در عـارض  » بـودن « ود در معنـاي اي که اینجا لازم به ذکر است اینست تفاوت معناي وجنکته

کـه در خداونـد و مخلوقـات یکـی     » فعل وجود داشتن«شدن وجود بر ماهیت و  معناي وجود در 
کـه  »  فعل وجود داشتن یـا فعـل وجـود دادن   «وجود را از لحاظ «گاهی . است، در اعتبار آنهاست

» فعل وجود دادنفعل وجود داشتن یا «کنیم که همان جنبۀ خارجیت وجود مدنظر است لحاظ می
اثر بودن وجود  نسبت به ماهیت در نظـر  منشأ گاهی از حیث ارتباط آن با ماهیت و از حیث. است
این دو قسم از وجود، معانی جداگانه و صریح و متمایزي براي . است» بودن«گیریم که همان می

و تحقق و نیز اعتبـار  وجود نیستند، بلکه بیشتر باتوجه به اعتبارات متفاوت آنها نسبت به خارجیبت
. توان معانی تلقی کردوجود نسبت به منشأیت وجود نسبت به ماهیت می

474: 1389حکمت . 392: 3، ج1375ابن سینا . 1
288: 1371ابن سینا . 3
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گیرينتیجه
اما از حیث در ذهن بودن یا مدرك بودن یـا در خـارج تحقـق    :  وجود در ابن سینا به پنج معناست

شود؛داشتن به دو وجود عام و وجود خاص تقسیم می
و . است، با حقیقت هر چیزي یکی دانسته شده است» وجود خاص«معناي نخست وجود که همان 

حقیقت خاص هر چیزي غیر از وجود است؛ گویا با ماهیت یکـی دانسـته شـده اسـت و در اینجـا      
داند؛ کند که وجود را چیستی شیء میمیارسطو را به ذهن متبار

ست بـا معنـاي پـنجم     است و خاص خداوند ا» فعل وجود داشتن و وجود دادن«معناي چهارم که 
» وجـود دادن «در معنـاي  . در عروض وجود بر ماهیت است، تفاوت اعتبـاري دارنـد  » بودن« که 

کنیم و فعلی کـه خداونـد از طریـق    وجود که همان خداوند است لحاظ میمنشأ وجود را به لحاظ
 ـ . کنـیم دهد، اعتبـار مـی  فیض بر وجود بخشیدن و ابداع موجودات انجام می اي پـنجم   امـا در معن

.کنیم،وجود را در نسبت با ماهیت لحاظ می» بودن«
بدیهی و بدون نیاز به اثبات و و برهان است؛ چون » وجود عام«و » وجود خاص«وجود در معناي 

چـون در  » وجـود خـاص  «در معناي عام، چون عام ترین است، بسیط و بدیهی است و در معناي 
اما در معناي چهـارم و پـنجم   . ارند، وجود بدیهی  استبینم که وجود دمیجهان خارج واقعیات را

. چون نیاز به اثبات دارند بدیهی نیست
دو اعتبار متفاوت » فعل بودن«و وجود در معناي » فعل وجود دادن«توان گفت وجود در معناي می

تلقی معنا براي وجود در ایـن دو مـورد بـه   . از وجود نسبت به مخلوات و نسبت به ماهیات هستند
.صورت حقیقی نیست
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Meaning of Existence (wujud) in the Thought of Avicenna
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Abstract
Existence is the first recognition and the first issue in metaphysics.
Avicenna also follows Aristotle in Ontology and uses of "being"
(Maujud). The Subject of metaphysics is, “being as is being”. The
concept of "being" is common sense. Speaks the absolute truth. It is a
concept that encompasses all things. Thus can be thought of "Being"
outside, that is, Ipsum Being, and isn’t Quiddity (God). Can be thought of
"Being" outside, that is, Component of Existence and Quiddity. Thus,
Avicenna’s concept of "being" is dealing with the reality of the story, and
can be substantive and non-substantive. About God’s "mere presence",
and creation, is the component of quiddity and of being. Therefore, Being
as used by Avicenna has five different meanings: the particular existence,
the general existence, act of existence, act of being, and conjunction of
being. Existence is either used as a noun, a meaning that refers to the
Nature of Things, or refers to the general or common attribute of
creatures, or implies an "act of existence" which infers of the existence of
God's creatures, or used to mean the "act of being", which is considered
origin (Manshayt) and of foreign root, or in terms of transport between
subject and predicate is an interface. In this paper, with the passing of
existence to being, we consider the five senses.

Keyword: Being, Particular Existence, General Existence, Univocal,
Ontology.
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